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عناصر اجرايے هنر نمايش
حامد طالبيان 

دبير هنر آموزش وپرورش منطقه ى خُنداب استان مركزی

هنگامى كه هنر نمايــش را بررسى مى كنيم، نقش 
يك نظام يا سيســتم را در آن مشخص تر مى بينيم. در 

واقــع نمايش شــامل اجزا و عناصرى اســت كه در 
ارتباط نزديك ســاختارى با هم هســتند. 

يعنــى هر كدام از ايــن اجزا و عناصر 
ويژگــى كاربــردى خاصى كــه در يك 

مجموعــه ى همســان و واحــد عمل 
مى كننــد و هنگامى كه يــكى از عناصر از 

بين برود يا سست شود، در اين سيستم 
خلل وارد خواهد شد. در اين جا براى 

آشــنايى بيشــتر، توضيح مختصرى 
درباره ى هر كــدام از اين عناصر 

مى آوريم.

نمايش نامــه،  واژه هــا:  كليــد 
چهره پــردازى،  بازيگــرى،  كارگــردانى، 

صحنه آرايى، نورپردازى.

۱. نمايش نامه
بــراى بهره گــيرى از روش نمايــشى، بــه مــتن ادبى يــا 
نمايش نامه اى نياز است كه يك نمايش نامه نويس آن را نوشته 
باشد. نمايش نامه ممكن است مكتوب نباشد؛ در اين صورت 
معمــولاً خط اصلى داســتان ـ يا ســناريو ـ يعنى آن چه كه 
در ذهن كارگــردان نمايش وجود دارد، بــه صورت درجا و 
حضورى روى صحنه آورده مى شود كه به آن «بديهه پردازى» 
مى گويند. نمايش هاى روحوضى در ايران و نمايش كمدى يا 

«دل آرته» ايتاليايى از نوع بديهه پردازى است.

۲. بازيگرى
متن نمايشى يا نمايش نامه، با ساير انواع ادبى مانند قصه 
و شعر تفاوت هايى دارد. مهم ترين اين تفاوت ها آن است 
كه نمايش نامه را به منظور اجرا مى نويسند نه براى خواندن. 
پس بديهى است كه براى اجراى نمايش نامه به بازيگر نياز 

اســت و بازيگر هم به دو وسيله ى عمده براى ايفاى نقش 
خود احتياج دارد: بيان و بدن. آموزش فنون بازيگرى مستلزم 
زمانى نسبتاً طولانى براى تمرين و ممارست زيرنظر مربيان 
آگاه و مجرب است تا به كارگيرى اين دو وسيله ـ بيان 
را  ـ  بــدن  و 

ى  ا بر
ن  رســيد

دريافــت  و 
«جوهــر نقش» به 

بازيگر بياموزند.

۳. چهره پردازى و لباس
معمولاً كمتر اتفــاق مى افتد كه بازيگر با چهره 

ش 
وز

آم
د 

شــ
ر

۱۳
۸۹

ز 
ایی

؛ پ
ول

ه ا
مار

 ش
م؛

شت
 ه

ره
دو

48



49

ش 
وز

آم
د 

شــ
ر

۱۳
۸۹

ز 
ایی

؛ پ
ل 

 او
ره

ما
 ش

م ؛
شت

 ه
ره

دو

و لباس واقعى خود ايفاى نقش كند، زيرا ناگزير اســت به 
شكل و شمايل شخصيت هايى دربيايد كه در متن نمايش نامه 

وجود دارند. 
بــه همين ســبب، 
بازيگــران پيــش از حضــور 
بر صحنه، لباس شــخصيت موردنظر را مى پوشــند، 
و با گذاشــتن صورتك يا ماســك بر صــورت، و به كمك 

«چهره پردازی» به هيئت آن شخصيت درمى آيند.

۴. صحنه آرايى   و نـــــورپــــردازی
هر نمايش نامه داراى مكانى اســت كه رويدادها در آن 
رخ مى دهند؛ زمين، آســمان، شهر، ده و... براى مثال، مكان 
نمايش نامه ى «ژوليوس سزار» اثر شكسپير، شهر رم است و 
محــل وقوع حوادث نمايش آن در كاخ، ميدان عمومى و... 
كه اين دو مفهوم در واقع به يك مفهوم مبدل مى شــوند. 

نمايش» به عبارتى «قيد مكان» است «صحنــه ى 
كه كيفيت ايجاد رويدادهاى 
نمايــشى را توضيح  مى دهد و 
تفســير مى كنــد و «فضا» و 
«حالــت» رويدادها را معين 
مى سازد. به اين دلايل هر نمايش، 
بــه «صحنه آرايي»  معمــولاً 
و صحنه آرايــى  دارد  نيــاز 
هــم بــه نوبــه ى خــود 
مســتلزم «نورپــردازي» 
دو  نورپــردازى  اســت. 
منظور عمــده را تحقق 
مى بخشد: نخست آن چه 
را كه بــر صحنه مى گذرد، 
روشــن و واضح مى  سازد، و 
دوم صحنه و بازيگــران آن را، از 

نظر هنرى «زيبا و جذاب» جلوه مى دهد.

۵. كارگردانى
همه ى عنصرهاى نمايش بايد با يكديگر هماهنگ 
و هم ســاز و با ذهنيت خاصى تعبير و تفســير شوند. 
همان طــور كه رهبر اركســتر، براســاس مــتن مكتوب 
موسيقى و به كمك نوازندگان به آن متن جان مى بخشد، 
در نمايــش نيز بازيگران زير نظــارت كارگردان به حركت 
درمى آينــد و متن نمايــشى را زنده مى ســازند. كارگردان به 
نمايش نامه نقطه ى ديد مى دهد، عناصر آن را با هم تركيب 
مى كنــد و ايــن نقطه ى ديــد را مورد تأكيد و تفســير قرار 
مى دهد. ارائه ى «ميزانسن»، از وظايف اصلى كارگردان است. 
منظور از ميزانسن، قرارگيرى و جابه جايى تمامى عناصر حتى 
بازيگران روى صحنه اســت. كارگــردان در واقع حد فاصل 
نمايش نامه نويس و تماشاگر است و نماينده، جانشين و مفسر 
نمايش نامه نويس به شمار مى آيد. خلاقيت و تبديل اثر به يك 

كار هنرى به عهده ى «كارگردان» است.

۶. تماشاگری
تماشاگر، عنصر مهم هنرِ نمايش است. به عبارت ديگر، 
نظام هنر نمايش به منظور ارتباط و انتقال به تماشاگر به وجود 
مى آيد. سن، جنس، سواد، حالت روحى، وضع انتقالى، وضع 
سياسى و فرهنگى، و... به طور خلاصه چند و چون تماشاگران 

پيوسته مدنظر دست اندركاران هنر نمايش بوده است.
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كارگردان در 
واقع حد فاصل 

نمايش نامه نويس 
و تماشاگر است و 
نماينده، جانشين 

و مفسر او 
به شمار مى آيد
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۷. تماشاخانه
تئاتر يا تماشاخانه محلى است براى اجراى نمايش. بيش 
از ۲۵۰۰ ســال پيش در يونان باستان تئاترهايى با معمارى 
خــاص (تصاويــر ۱، ۲ و ۳ مرتبط با اين موضوع هســتند) 
ساخته شده بودند. در كشورهايى، نظير هند، چين، ژاپن، و 
مصر نيز، تئاتر ســابقه اى كهن دارد. تماشاخانه به هر شكل 
كه باشد، اعمّ از ســاده، بى سقف، مسقف، آراسته و مزيّن 
يا غير آن، به طور كلى داراى دو بخش اصلى اســت: جايگاه 
بازيگران و جايگاه تماشــاگران. معمولاً در تماشــاخانه هاى 
امــروزى، علاوه بــر اين دو بخش، اتاق، دفــتر، كارگاه ها و 
انبارهــاى گوناگــون نيز وجــود دارند كه هر كــدام داراى 
كاربردهاى خاص خود اســت. در طــول تاريخ نمايش، انواع 
تماشــاخانه هاى موقتى، دائمى، مســقف، بى سقف، كوچك، 
متوســط يا بزرگ وجود داشــته اســت. صحنه هاى آن نيز 
قاب دار بوده اســت و يا «پيشرفته» و يا «محصور در ميان 
تماشاگران» و فرم هاى متنوع ديگرى كه در طراحى صحنه 

وجود دارند.

۸. تهيه كنندگى
مجموعه ى فعاليت هاى نمايشى از نظر كارهاى تشكيلاتى 
و مالى، نيازمند تدبير، پشتيبانى و «مديريت» است. اين امر 
اگرچه با هنر نمايش مســتقيمًا ارتباطى نــدارد، اما از نظر 
امــكان اجراى كمّى و كيفى نمايش نامه، بســيار ضرورى و 
مؤثر اســت. پرداخت حقوق بازيگران، نمايش نامه نويس و 
عوامل فنى، هزينه ى برنامه ريزى تبليغات روابط عمومى، 

ارتباط با اشخاص و ســازمان ها، اداره ى تماشاخانه و تعيين 
ساعت تمرين و اجرا، عواملى هستند كه وجود يك مديريت 

قوى را ايجاب مى كنند.
۹. عوامل فرعى

برخى از تئوريسين ها، موسيقى، سرود، حركات موزون 
و منتقد را نيز در گروه عناصر تشكيل دهنده ى هنر نمايش 
قلمداد كرده اند كه در اين باره بايد توضيحى داده شــود. 
اول اين كــه در هر اجرا ميزان اســتفاده از هــر يك از اين 
عناصر متفاوت اســت. مثلاً ممكن اســت در يك نمايش از 
لوازم صحنه يا چهره پردازى به ميزان فراوان و يا برعكس به 
ميزان كم استفاده شود. يا در يك نمايش، از موسيقى بيشتر 
و در نمايش ديگر از موســيقى كمترى استفاده شود. ديگر 
اين كه ممكن اســت اين كارها توسط اشخاص زيادى انجام 
شــوند و يا آن كه چند نفر محدود، بيشتر كارها را به عهده 
گيرند. براى مثال، ممكن اســت نويسنده ى يك نمايش نامه، 
هم كارگردان آن باشــد و هم بازيگر و حتى طراح صحنه و 
چهره پــرداز آن و يا برعكس، تحقق هر كدام از اين عناصر، 

به اشخاص متعدد و متمايزى سپرده شود.
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هر كدام از اجزا 
و عناصر اجرايى 
هنر نمايش 
داراى ويژگى 
كاربردى خاصى 
هستند كه در 
يك مجموعه ى 
همسان و واحد 
عمل مى كنند


